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و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین عوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم ا

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین  الطاهر

 اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

سبتی یک مقداری از خود بحث مکاسب خارج شدیم و آن تمسک به حدیث رفع در نفی احکام وضعیه یعنی اصل یک بحثی شد به منا

بحث این بود چون عرض کردیم راجع به حدیث رفع، این حدیث رفعی که الان اینجا محل کلام است رفع ثلاثی است که در میان اهل سنت 

 بزرگانشان مثل بخاری و مسلم قبول نکردند، حدیث رفع را قبول ندارند.مشهور است اسانید متعدد هم دارد لکن مع ذلک کله 

یخی عرض کردیم اصولا از عهد صحابه به ما بعد عرض شد که عده ی دیگری از بزرگانشان حدیث رفع را قبول دارند و یک توضیح تار

یم تمسک به حدیث لا ضرر را در میان فقها البته در عهد صحابه تمسک به مثل حدیث رفع و لا ضرر نبود ما تا آنجایی که الان خ بر دار

هایش در صد و پنجاه در این رایت معروف امام باقر آمده ، در قرن دوم هم در نیمهابتداءا اواخر قرن اول و اوائل قرن دوم امام باقر دارند در 

 کتاب موطئ مالک آمده است. اما در عهد صحابه چنین مطلبی معروف نبوده است.

کند که عمر تطبیق لا ضرر کرد لکن در متون ما طبعا نیامده و روایت لا ضرر هم از موطئ مالک یک داستانی را از عمر نقل می البته در

است، بخاری شاگردی از  241خود پیغمبر نقل کرده این در موطئ مالک ، عرض کردیم بعدها در کتاب مسند احمد، چون احمد متوفای 

ری هم باز حدیث لا ضرر، با اینکه احمد دارد، احمد دو جا دارد یکی در مسند ابن عباس دارد، یکی در مسند ، بخا 256کند ایشان نقل می

 عباده .

یعة اولین عالم ماست که این را  علمای متاخر ما یعنی حدود صد ساله ، صد و ده سال ، پانزده سال، بیست ساله، که مرحوم شیخ الشر

کرده است و در این صد سال اخیر نسبتا مشهور شد یعنی از زمان بعد از کفایه اشتباه ایشان هزار و سیصد از مسند احمد از مسند عبادة نقل 

 سی و هشت، یا سی هفت، سی و هشت است به نظرم متوفی.

یعة انصافا حقش داده نشده رضوان الله تعالی علیه بسیار مرد متتبع و پر تلاشی است، در میان علما ی ی شیعهالبته مرحوم شیخ الشر

فرمود که یک خبرنگار خارجی آمده بود اخیر ما حتی شاید قبل و بعدش مثل ایشان تتبع در آثار اهل سنت مخصوصا، حتی پدر ما نقل می

کنم در میان علما کسی مثل ایشان باشد، کرد دائما سوال و جواب وقتی آن مترجم گفته بود من فکر نمیبا یک مترجم با ایشان صحبت می

های غیر انگلیسی را ایشان خوانده، ی کتابشود ، حالا خط انگلیسی از طرف چپ است، همهتمام کتبی که از طرف راست نوشته می ایشان



      سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج استاد دروس خارج فقه حضرت آیت الله  متن کامل مطابق با صوت

 22/07/1402 -  14/10/2023-شنبه            بیع                                                                                                  -خارج فقه   :موضوع

 2 صفحه                                                                                                                                                                  11: جلسه

       ......................................................................... 

یعة مرحوم پدر، چون جد ما هم شاگرد ایشان بوده اجازه ی روایت از ایشان دارد، مرحوم آسید علی تصورش راجع به مرحوم شیخ شیخ الشر

 ند.مدد شاگرد ایشان بود

های نجف خیلی استفاده کردم، نقل کردند از داماد ایشان که نقل کرده بودند که مرحوم آقای بروجردی فرموده بودند که من در گعده

یعة متعارف مرادشان گعدههای ایشان گعدهفرمایند می یعة است، چون این سنخ مباحث رجالی و سندی قبل از شیخ الشر های شیخ الشر

یعة مرحوم ان هم متعارف نبود، انصافا، آقای بروجردی یک مقداری متعارفش کردند در این جهت نبود، بعد از ایش ، لکن شیخ شیخ الشر

یعة از عجایب این است که از مسند عبادة نقل می کند، آن سند نزد اهل سنت روشن نیست، این که اصلا آن هم جزو مسند باشد الشر

یم که  توضیحاتش را عرض کردیم. روشن نیست. ما دو سه تا اشکال دار

کنیم علمای ما هم در این یکصد سال رفتند روی همین مسند عبادة ، ملتفت نشدند که در مسند احمد از ابن عباس هم و تعجب می

 ی شأن او را قبول ندارند، حدیثکند، به حسب ظاهر هم صحیح است مع ذلک بخاری قبولش ندارد ، بخاری و مسلم، بزرگان ائمهنقل می

 لا ضرر را که از رسول الله باشد. توضیحاتش در بعد. 

حدیث رفع هم شبیه این، آن وقت حدیث رفع را من عرض کردم این که آقایان در این حدیث که از موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل 

وم و اینها قرن مهندسین است، شده توضیحا عرض کردم، حدیث رفع اصولا در قرن دوم، قرن اول و قرن دوم همان قرن فقهاست، قرن س

یخ وفیاتشان عرض کردم شش تا صحیحی را که اهل سنت نوشتند ما ها کتاب هایمان این جور نیست، این شش تا صحیحی که دارند تار

، یعنی دقیقا به اصطلاح پنجاه و یک سال، تمام این  307، آخرشان هم برای کیست مسلم است یا دیگری 256اولشان بخاری است 

یخ خلال صح سال  130سال، یعنی تفاوتشان، حالا مثلا بین کلینی و بین مرحوم شیخ طوسی  51اح ست افرادش متوفای ما بین این تار

سال بودند کل صحاح ست اهل سنت نوشته  50سال ، کسانی که در این  50سال در طی این  50سال ،  51فاصله است. اما آنجا کلا 

 شده است.

ل از بخاری مسند احمد است ، که خوب انصافا هم کتاب بزرگی است انصافا حقا یقال کسانی که در حدیث کار البته قبل از آنها قب

کردند دیدند بعضی از آقایان که در لا ضرر نوشتند راجع به مسند احمد اشکالاتی را از اهل سنت مطرح کردند آن اشکالات مردود است، 

 رد بحث بشوم. خواهم واقابل اعتناء نیست، حالا چون نمی

خود آنها کردند خود آدم هم خود ما ها هم که بالاخره کار کردیم خود ما صاحب نظر هایی که الا تجلیلاصولا مسند احمد غیر از ح

هستیم انصافا کتاب بزرگی است و انصافا هم مسندش یعنی روایتش بر همان مبانی خودشان آورده است. اما مثلا مسند جابر ، جابر بن 
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یرة دارد درش عبدال له خیلی احادیث ناب دارد انصافا حالا مثلا مسند ابی بکرش اینقدر ندارد . مسند مثلا آن کیست، یکی دیگر ابوهر

یاد نیست، فرض کنید شاید ده درصد پانزده درصد اما در مسند جابر در مسند عبدالله بن عباس انصافا مخصوصا در  احادیث و اینها ز

یادیمسند جابر که من مقدار  اش را نگاه کردم خیلی روایات خوب دارد متون قشنگی مضامین قشنگی، ظاهرا بالاخره یک جانب انصاف ز

 را مراعات کردند همان جور تا حدی نقل واقع شده باشد .

و کار کردند علی ای عرض کردم در عهد فقهاء به حدیث رفع تمسک کردند چرا چون فقه را با آن بنا کردند. دقت کردید، یعنی با رفع د

کردند این که کنم اشتباه نشود با حدیث رفع اثبات میهم احکام تکلیفی را اثبات کردند و هم احکام وضعی را اثبات کردند و باز تاکید می

 د .کنگویم اثبات این اشکالی است که اخیرا علمای ما دارند مثل آقای خوئی که حدیث رفع مفادش نفی است اثبات میمی

ید بحث دیگری است اشتباه نشود، من محیط علمی قرن دوم و سوم را برای شما ترسیم اما در فق ه اسلامی اشتباه نشود، شما قبول ندار

گفتند رفع عن امتی النسیان این نسیان برداشته شد کردند مثلا چطوری شما نسیان سوره کردید ، میکنم. در این محیط علمی اثبات میمی

 ی نماز درست است. ی نماز درست است. ببینید نماز را بخوان بقیهپس نماز را بخوان، بقیه

ی نماز هستید چون کند حدیث رفع مفادش نفی است یعنی سوره واجب نیست اما شما مکلف به بقیهالان مثل آقای خوئی اشکال می

ید نه جزء را انجام بدهید این با سوره ده جزء بود یک جزئش مرفوع شد شما باید تکلیف جدید اثبات بکنید شما الان تکلی ف جدید دار

کنند این اشکال را من عرض کردم خوب دقت کنید من اثبات است معلوم شد مراد من از اثبات چیست ؟ اشتباه نشود آقایان ما اشکال می

مطلب درست باشد. ام همین است آن که علمای اسلامی اثبات کردند یعنی دنبالش بودند اثبات بوده و بعید نیست این هم عقیده

 توضیحاتی در بحث لا ضرر عرض کردم بعید نیست این مطلب درست باشد.

علی ای حال در فقهای اسلام، حالا دقت کنید اصولا شناخت فرهنگ زمانی یک مطلب مهمی است، آن که در فرهنگ قرن دوم و سوم 

ید دقت ضرر میبین فقها افتاد اثبات بود با لا ضرر، و لذا عرض کردیم اهل سنت در لا  گویند الضرر یزال ببینید، یعنی شما ضرر را بردار

یم. پس لا ضرر به لحاظ ظاهر . ی لا ضرر یزال دارند ما قاعدهها قاعدهکردید؟ الضرر یزال آن  ی لا ضرر دار

یم که اصولا د ر لغت قانونی در این ظاهری که اشکال علماست نفی است ، عرض کردم من اما انصافا شواهد قرآنی و شواهد سنت دار

یعت  مقدسه برای اثبات از نفی استفاده می ی فنی قانونی دارد احتیاج به ای دارد ؟ چه نکتهدانم روشن شد؟ حالا چه نکتهکردند نمیشر

 مقدمات دارد که فعلا جایش اینجا نیست اما این مطلب اجمالا درست است پس روشن شد؟
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یبی است ی جو عمومی فرهنگ دستشان نبود خیال کردند این روایت چون آقایان ما این زمینه موسی بن جعفر یک چیز عجیب و غر

ید طلاق باطل نیست، ببینید، روشن چون روایت موسی بن جعفر نفی حکم وضعی است، چون طلاق باطل بود می گوید حالا که اکراه دار

 ر نقل شده این شایع در قرن دوم بود.خواستم بگویم، این مطلبی که از موسی بن جعفشد من چه می

است، یعنی بعد از انتشار فقه کاملا دیگر فقه منتشر بود کاملا اصطلاحات  183حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیهما شهادتشان 

یب است تقفقهی جا افتاده بود این مطلبی را که امام فرمودند ، نمی یه به این، این اصلا دانم روشن شد ؟ خیال نکنید یک امر عجیب و غر

 جو فقهی حاکم بر فقه آن زمان بود. در قرن. این که قبول کردند .

یم یعنی اثبات چطور  یم بر خطا، احکام دار و لذا عرض کردم مثل احمد بن حنبل قبول نکرد گفت آقا معقول نیست، ببینید ما احکام دار

یزی، که عرض کردم دیروز جواب نائینی را هم عرض کردم تحلیل که علمای توانیم بگوییم رفع عن امتی الخطاء ، معقول نیست چنین چمی

کنم، یما کردند در جواب از ایشان، البته نائینی کلام احمد بن حنبل را نیاورده اشتباه نشود، آن برای خودش گفته بنده دارم جمع بین اینها م

 آن برای خودش گفته ایشان هم برای خودشان فرمودند.

ین کردند. این را خیلی ی فقاهت نگاه میاشکال در قرن، عرض کردم نکته را دقت بکنید در قرن اول و دوم حدیث را از زاویه اما بیشتر

کرد چون امامش آورده توجه بکنید. یعنی مثلا حدیث لا ضرر را مالک که امام مذهب است در موطئ آورده است این را مالکی قبول می

 کند.ی حکایت نگاه کردند این دو تا زاویه خیلی فرق مین دوم و سوم و تا آخر سوم حدیث را از زاویهاست. در قرن سوم از اواخر قر

ی حکایت تعلیل شد، علم رجال، این مباحث سنگین حدیث شناسی و حجیت و اینها این وقتی شد که رجال بر اساس نظر به زاویه

 آمد به سند این از این از آن.فقهی نگاه بکند، میآمد به جو ی حکایت نمیی حکایت پیش آمد. زاویهزاویه

در مثل کتاب مسند احمد و بعد صحاح ست و اینها ظاهر شد سرش اش ی قرن دوم شروع شد لکن رشدش و ثمرهاصولا رجال از نیمه

روف در حکایت که آمد رد کاملا معاین بود رجال اصولا افتاد به بخش حکایت و لذا ممکن بود همان طور که شد یک حدیث در بین فقها 

 شد گفتند سند ندارد.

 کردند یا مثلا یکی از حضار : یعنی در نگاه فقاهتی تساهل می

 کردند . آیت الله مددی : عظمت فقیه را نگاه می

 شد یا یک شواهد دیگری کنارش بود یکی از حضار : نه خود آن فقیه سند را متوجه نمی

 مختلفی دارد شاید مثلا از استادش آن از استادش گرفته یکنواخت نبود شواهد.  آیت الله مددی : معلوم نیست جهات



      سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج استاد دروس خارج فقه حضرت آیت الله  متن کامل مطابق با صوت

 22/07/1402 -  14/10/2023-شنبه            بیع                                                                                                  -خارج فقه   :موضوع

 5 صفحه                                                                                                                                                                  11: جلسه

       ......................................................................... 

یم در قرن اول و دوم فتاوی روشن است تحلیل هایش روشن نیست، مثلا فتاوی هست فرض کنید با تیمم وارد یک مشکلی که ما دار

استصحاب خاطر استصحاب باشد، آن وقت آن  نماز شد آب هم دید ادامه بدهد این ممکن است به خاطر حرمت قطع صلاة باشد به

 آید. دقت فرمودید ؟ های سنگین استصحاب پیش میصحت و بحث

های اصولی مطرح است لکن طرحش از در قرن اول و دوم عرض کردم این از فوائدی است که بنده کرارا عرض کردم خیلی از بحث

گوید که ما باشیم ت یا نماز در دار غصب، ببینید فخر رازی در کتاب محصولش میی فتوا است ، مثلا گفته نماز در دار غصبی حرام اسزاویه

و مقتضای قاعده نماز در دار غصبی در لباس غصبی باطل است، ما باشیم و مقتضای قاعده، لکن صحابه پشت سر خلفای جور نماز 

 شویم دقت کنید.درست بود پس قائل به اجتماع می هایشان غصبی بود این نمازهایشانخواندند و آنها اماکنشان غصبی بود یا لباس

دانم روشن شد برای شما؟ چون خواهد اجتماع را اثبات بکند، این کار مشکل است، مشکلی که در دنیای اسلام، نمیاز یک فتوا می

به، یعنی یک فتوا را منشاء یک کند امتناع، ما امتناعی بشویم، لکن چون صحاگویند قاعده اقتضاء میخواندند ایشان میصحابه نماز می

بحث اصولی ، این نکته هست کلا فراموش نکنید. در قرن اول و دوم چون قرن فقهاست اصولا روی این مطالب و لذا هم عرض کردیم فقه 

سند را کند اصلا مباحث حدیث شناسی و فرض کنید لغت شناسی و فرض کنید قرن اول و دوم با فقه قرن سوم و چهارم و پنجم فرق می

کند، لذا در قرن سوم که مطرح شد با مشکلات نگاه بکنیم و بررسی، اینها در قرن اول و دوم مطرح نیست اصلا کلا، اصلا این را مطرح نمی

 برخورد کردند. دقت کنید قرن سوم با مشکلات برخورد کردند .

یجا جایش را گرفت فقه بر فقه مس لط شد یعنی مسلط بر فقه اهل سنت فعلا حکایت و متاسفانه بحث حکایت و کیفیت حکایت تدر

 است. دقت کردید چه شد ؟ 

 ی اهل سنت برای قبل از این دوران نیستند آن چهار نفر .یکی از حضار : استاد مگر ائمه

. است، همه برای قرن اول است 202است، شافعی  167است، فرض کنید مالک  150آیت الله مددی : فرض کنید ابوحنیفه متوفای 

 است . 241فقط احمد بن حنبل 

 یکی از حضار : پس اینها همه قبل از تسلط نگاه حکایتی هستند 

 آیت الله مددی : فلذا عرض کردم مثلا لا ضرر را موطئ آورده 

 یکی از حضار : پس کار بخاری 

 کنیم .آیت الله مددی : بخاری چه شده ؟ بخاری صد سال بعد نود سال بعد گفته نه حدیث را قبول نمی
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 یکی از حضار : پس فقه نباید تغییر کند دیگر فقه که فقه شافعی یا حنفی است دیگر 

 کردند . آیت الله مددی : آنها قبول نمی

یجا مشکل چه شد ، این فرهنگ حکایت بر همه ی فقهشان زاویه انداخت، پرتو افکند، بر همه مسلط شد. مثل ما ، ما الان آن وقت تدر

دیث شناسی نداشتیم، حجیت نداشتیم ما ، شیخ طوسی اولین کسی است که شروع کرد با حالت ابهام لکن آن که رسما این ی حمثلا زاویه

 زاویه را وارد شد مرحوم علامه است.

یم، قرن هشتم، علامه اولین شخصی است در فقه شیعه در  علامه اولین بار گفت حدیث صحیح است، موثقه است، قبل از ایشان ندار

یس، شیخ طوسی، شیخ صدوق، بگوید روی الکلینی فی الصحیح خود  یم ابن ادر یم، ما ندار فقه اصطلاحات را آورد ما قبل از ایشان ندار

یم، دایی ایشان است. یم، اولا کسی گفت روی الصدوق فی الحسن، روی الصدوق فی الصحیح علامه است، محقق هم ندار  اصلا ندار

هشتم آورد و تا الان که قرن پانزدهم هستیم هنوز در فقه ما هست ولو به آن عمل نکنیم ، دقت کنید این اصطلاحی را که علامه از قرن 

ولو به آن عمل نکنیم، مثلا بگوییم فلان روایت صحیح است لکن اصحاب اعراض کردند حجت نیست، ببینید لکن اصطلاح را حفظ 

 خواهم بگویم ؟ کردیم ، دقت فرمودید چه می

اء شبهه شده است چون بعضی از آقایان گفتند اگر حدیث صحیح باشد اعراض مضر نیست، اما اگر حدیث ضعیف حفظ اصطلاح منش

تواند صحت از حجیت را بیاندازد. شود. دلیلش هم این آورد اگر صحیح باشد صحیح است دیگر اعراض نمیباشد عمل اصحاب جابر می

سند صحیح است، صحیح نه معتبر که تو بگویی اعراض اعتبارش را ساقط این ملتفت نشده است. صحیح اصطلاح است، صحیح یعنی 

کند، اعتبارش به اعراض است. لفظ صحیح به کار برده شده شبهه شده ملتفت نشدند که این اصطلاح است. در این اصطلاح یعنی می

ایشان ا چون اصحاب اعراض کردند سند صحیح است یعنی روات ثقاتند صحیح به این معنا و امامی هم هستند. اما حجت نیست چر 

 .یعنی یک نوع حجت گفتیم صحیح است عنی حجیت. اگر خیال کردند صحت ی

های های ایشان در این کتابکتابایشان غالبا در این رفتیم قای خوئی قدس الله نفسه که میآ درس من عرض کردم من در اواخر ولذا 

ایشان یدل علیه ن اواخر آتا هشت سال اخیر را نرفتم خر درس ایشان بود این آهم  408، درس ایشان 400من تا سال حدود ، اواخر اواخر 

شود یا حجیت یا شاملش میی ادلهن ایشان حرفش این بود گفتند چون ها نمیصحیح و موثق و ای، گفتندبیشتر معتبر می، فلان معتبر 

 ؟ اش روشن شد نکته، فلان ة کردند و تدل علیه معتبر دیگر چهار قسمش نمید غیر حجت نششود شامل شد حجت نمی
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ی حال یک مقدار از بحث اعلی ، شد معتبر و الا فلا می، شدی حجیت شاملش میخبر ثقه بودند اگر ادله حجیتایشان دنبال چون 

 .خارج شدیم

ن آالان درش گیر کردند چه کارش بکنند این در حقیقت همان جو حاکم بر فقه قرن دوم است در قایان آ ا که بنابراین این حدیث ر پس 

در این بود راست است این مطلب بود. بعدها  .وضعی و تکلیفی ، کردند برای نفی احکامجو حاکم این بود که به حدیث رفع تمسک می

این را باز قبول کردند حتی ن أی شاز ائمهای البته مناقشات سندی مثل لا ضرر خیلی قوی نشد چرا چون عدهمد آقرن سوم مناقشات سندی 

 دارم. گوید نه سندش صحیح است قبول ورد میآابن حزم می، مثل ابن حزم، مناقشات بخاری بعد از 

یخ اسلامی ، کند سندارفع را ابن حزم قبول مییث حد و عرض کردیم در این روایاتی که ، ثر است برای شماؤ خیلی ماین اصطلاح در تار

یم در هیچ روایت ما حد نجا بود در هیچ روایت ما حدیث رفع آ ها این همه بحث، در هیچ، ستیث رفع ثلاثی اهل سنت نیامده اما الان دار

الحسن الکاظم علیه السلام است که حدیث ثلاثی است که حدیث ابی مده در همین آثلاثی اهل سنت نیامده اولین باری که این حدیث 

 صحیح است که مصدرش هم محل اشکال داشته کتاب محاسن برقی لکن مطابق با حدیث ثلاثی اهل سنت نیست. سندش هم نزد ما 

کنند ت نقل میکه اهل سن نآ، این است مثلایث صحیح خواستند بفرمایند که حدمام میاکه شاید هیم دطبعا ما یک احتمالی میخوب 

مخصوصا کتاب محاسن در ، واهدخبیشتری میشواهد کرد شود لکن این با یک نقل واحد و در کتاب محاسن اثبات نمی، درست نیست

قایان نقل نکردند با این سند صحیح آ ، یخ طوسی بوده نقل نکردهشدر اختیار ، صدوق بوده نقل نکرده، اختیار شیخ کلینی بوده نقل نکرده 

یجا این حدیث هم بحثش به سند ن وقتآمع ذلک نقل نکردند لذا مشکلات دارد اما این حدیث عرض کردم  افتاد که عرض کردم  تدر

یجا ک یخ را در مباحث مجمل و مبین در ه اصول شکل گرفت بخاری و اینها اشکال کردند تدر خدمت شما دلالتش هم اشکال شد من تار

 ه است. قا رفع مواخذآ نه گفتند نه  یا مراد رفع احکام استدر مجمل و مبین گفتند کنم عرض می

احکام نیست مفادش رفع د که حدیث رفع آمیا رفع عقوبت این اصلش در کتب اهل سنت  گوید رفع مواخذهم شیخ میکه مرحو این 

احکام جزائی حدیث رفع نفی ، حکام جزائی ای عقوبت گفتیم به جای کلمهتقصیر هم پا ی سرا بنده، ت استنفی عقوبمفادش فقط 

 کند. می

که مرحوم نائینی دارد این فهمی را ، ند هم تکلیفی کحدیث هم نفی احکام وضعی مینائینی هم قدس الله نفسه معتقد است این مرحوم 

یخ ، مطرح استاین از همان قرن دوم ، که ما هم قبول نکردیم اشتباه نشود این ؟ ما مسائل برای شقرن اول مطرح است. روشن شد تار

این ؟ یعنی خوب روشن شد ، فقه متعارف اهل سنتالا در مد و آعدها در کتب اصول اشکال شیخ انصاری هم که نفی مواخذه است این ب
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، بش گرفتندقایان ما الان امر عجیآ ، ن زمان است. یک امر عجیبآامام کاظم صلوات الله وسلامه علیه دقیقا مناسب با جو فقهی کلام 

 سازد. حکام وضعی نمیخوب نفی مواخذه با رفع ا، نفی مواخذه استگویند چون مثل مرحوم شیخ می

یخ را عرض کردم برای شما این  یخ کاملا متعارف بود. آروشن بشود در که تار  ن تار

 ما درخواهیم چرا می، ندواهند بگویخمایند که حکم خدا را میرففکری اهل سنت که صحبت نمیخوب امام بر بستر : از حضار یکی 

 ؟ ن بستر معنا کنیم آ

یم ما این منحصر در همین روایت است. اخوب ند: الله مددی یت آ  ست. اده ی دیگر چه قبل از ایشان و چه بعد از ایشان نیامئمهاز ار

 ؟ ساله من آقابل فهم است مگر امام توجه داشتند به ن موقع آفرمایید که بعد از تمدیدی که مینه این : از حضار یکی 

 ؟ به بستر : ددی مالله یت آ

 بله : از حضار یکی 

این از عهد صحابه فقاهت مطرح بود. یعنی ، بستر فقاهت بودنداین دو تا خیلی مخصوصا مدینه کوفه ،  قطعا، قطعا : الله مددی یت آ

 فهمیدند. را میکرد فقهای اهل سنت هم همین ن زمان کسی نقل میآاگر در یعنی این حدیث را ن زمان بود آدر ارتکاز فقهای 

 اهد بگوید . و خخدا را میامام حکم  گویدنه ایشان می: از حضار یکی 

است. واهند بگویند متن صحیح این خمام میامثلا ، تچون برای اثبا اگر ثابت شد .، ت بشودقبول است اگر ثاب: الله مددی یت آ

هیچ متنی نیامده این ما لا یطیقون در ، این سه تاست در این روایت خطا مالا یطیقون و اکراه ، ان اکراهعرض کردم متن صحیح خط نسی

خیلی خوب ، که بابا صحیحش این است باشد امام اینفرمودند نیامده است. شاید مراد قال النبی که ایشان است. در این متن ثلاثی 

دنبال حجیت به عبارت دیگر خوب دقت کنید شما اگر شود. یعنی به یکی نمیهم باید بیاید دیگر شواهد دیگر  این باصحیحش این است 

، توانید نبال فرهنگ سازی باشید نمیداما اگر ، حجیتسند هم صحیح ، حجیت است بتوانید بگویید این کتاب محاسن شاید باشید 

 مده باشد. آبیت باید در موارد متعدد اهل ی ساز فرهنگ 

مده است. آشیخ اولین بار در مبسوط اهل سنت ثلاثی این حدیث  مده است.ن هم نیاآدر ، ها فقه ما متون را از اهل بیت هم تا مدتعد ب

تایی مده که این خطا و نسیان و عدم اطاقه درش هست. شش آکه از کتب عامه گرفته است. بله به اصطلاح در کتب اصحاب ما شش تایی 

، لکن روایات شش تایی و نه تایی همه اشکال سندی یا مصدری دارند یا اشکال متنی دارند حتیمده آا شش تایی مده در روایات مآ

 ؟د این مطلب توضیحاتش را عرض کردم روشن ش
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مراد مرحوم شیخ انصاری این باشد به شاید ، دقت کنید در باب طلاق گوید حدیث اکراه هم هست حالامرحوم شیخ انصاری میبعد 

یم و این طلاق باطل است شاید این روایت تایید بشود من یک نکات فنی فقاهتی را ضمیمه خواهم میی روایاتی که در باب طلاق مکره دار

 ثر است. ؤ عرض کنم که برای فقاهت شما خیلی م

م شیخ قدس الله نفسه در این جا عنوانی را که در مده البته مرحو آایمان است در باب طلاق و این در حلف به طلاق مطلب که مثلا این 

 .به اصطلاح باب طلاق نقل کردند این است 

یم مشابهش ی یهآتعبیر ما لا یطیقون در : از حضار یکی  یفه هم دار  قا آ را حاج شر

یع می لا تحملنا به، لنا به ة لا تحملنا ما لا طاق و: الله مددی یت آ  ؟خورد دقت کردید مقام تشر

یمچنین ة لا طلاق الا بارادهای نائینی و دیگران کتاب ها ما همینهمین کتابدر  قایان آ ، الا لمن اراد الطلاق لا طلاق ، متنی را ما ندار

لا لمن اراد الطلاق در باب اکراه گفتند طلاقش اروایت لا طلاق یا این آ، ی فنی چیستببینید نکته، از متون بخوانیم  ودشخواستند بعد می

حث این است که طلاق با اکراه یک ب، این نکات فنی فقاهتی را دقت کنید، ببیید دقت کنید؟ دید این روایت بشو ؤ شود مشود میواقع نمی

شود بعدها چون نمیگفتند د میشایاوائل  کندسنت انسان وقتی نگاه میای از اهل عرض کردم عده، شود یا نه این یک بحث استوارد می

طلاق درست است و ، شود میشاید از ترس خلیفه گفتند ، ها بگیرندآنبدهند که بعد گرفتند مردها زنشان را طلاق میطلاق را به زور ء خلفا

 فته بشود.بحث خودش باید گالله در ء ن بحث دیگری است که ان شاآبه هر حال ،  اشکال ندارد

ث دیگر یک بح، ببینید دو بحث است یکی این که با اکراه طلاق ارزش ندارد این یک بحث است، خورد یا نهبه درد این روایت میلکن 

 ؟ی فنی روشن شد دانم نکتهنمی، رفع بشود ارزش ندارد مشمول حدیث این است که این که طلاق 

 ؟ دانم ملتفت شدید نمیشامل احکام وضعیه هم بشود. بشود باید حدیث رفع  خواهد مشمول حدیث رفعمیاگر 

ید ید و بگویرا بیاور ة خواهید روایت لا طلاق الا بارادیک دفعه شما می، ت خیلی دقت بکنیددانم برای فقاهی فنی این است نمینکتهن آ

این را بعد ، فرمود کردم مرحوم نائینی میعرض که این هم تقیه نیست. چون کراه اینجا هم گفته طلاق عن ا نجا که تقیه نیست آ هم در اینجا 

 یدؤ ن هم م، آطلاق مکره درست نیست،  طلاق لمن اراد الطلاق لاگوید ن روایتی که میآیک بحث این است که ببینید دهم. توضیح می

نیست این قبول خوب دقت ت حلف به طلاق است. در اینکه با طلاق با اکراه درست هم اکراه بر طلاق اسشود چون اینجا این مطلب می

یم یث رفعطلاق با اکراه درست نیست از حداین که ، ی فنیکتهنکنید  یم این قال النبی رفع عن امتی ما اک، در بیاور روهوا از این در بیاور

 محل کلام است.
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احکام وضعی و احکام تکلیفی رفع ، رحوم نائینی قبول داردماصلا ، ست که قبول او محل کلام نائینی  است که الان محل کلام شیخن آ

درش دارد قال رسول الله رفع عن امتی ما گوید طلاق مکره درست نیست که مین روایتی آکه است  این شارمودند نکتها نائینی قبول فن ر آ

  ؟روشن شد نکته، هوا علیهاکر 

مکره را تطبیق کنیم این است که طلاق او نظر میبه ن که الان آنظر است و مطمع ن که الان آ؟ ن است دانم نکته روشمین، که الان ن آ

 .شودمی همنیست شامل احکام وضعی اخذه نیست فقط عقوبت ؤ ه مراد از رفع فقط مکن وقت ما بفهمیم آفرمودند به حدیث رفع 

یات این یعنی : از حضار یکی   ؟فع گرفته شده است ر حدیث روایت از صغر

یح به حدیث رفع است، فع نیستحدیث ر به ای روایاتی که در باب طلاق است اشارهنجا آ ها : آالله مددی یت آ حضرت ، اینجا تصر

 دقت کنید . ،  هعلیو درست نیست قال رسول الله وضع عن امتی ما اکرهوا مایند فرمی

 در روایات طلاق تطبیق حدیث رفع نشدهی فنی تطبیق حدیث رفع است. نکته، ی فنی وجود فتوا نیستنکته؟ ی فنی روشن شدنکته

اش این است که اما اینکه نکته، فرمود طلاق باطل است، هوا امتی ما اکر  وضع عنمام اه بود باطل بود نفرمود ااگر طلاق در حال اکر است. 

 این درش نیست خوب دقت کنید.شود ع شامل میرف حدیث

این سنن ، عن امتی کذا به اینکه رفع ید ای را کرارا و مرارا سنن رسول الله مثل مثلا لا ضرر مثل فرض کنکردیم این نکتههمیشه عرض ما 

استظهارات من عرض کردم به طور طبیعی  فقهای ما نهی نه به حساب همههمه جا نه همیشه البته رسول الله در فقه اهل بیت به طور طبیعی 

چرا ، ت رسول الله ثبوت این سنرا پیغمبر فرموده باشند اینکه این مطلب اساسی درش هست. یکی ی سه نکته، شخصی خود من است

وب حدیث مکذگوید عند شروطهم است. عرض کردم ابن حزم میمن ؤفرض کنید حدیث الم، ن سنن اشکال داشتندای از ایدر عدهچون 

 بدالله بن سنان و غیره .عاست مده آخوب این نزد ما به سند صحیح ، بیراصلا تع

فع اولا حدیث ر  یا معنای رفع آکه ، یش را که امعن، اساسی معنا بشود ی نکتهصدورش از رسول الله ثابت بشود. دو سندش اینکه یکی 

ست یا حتی شامل نفی احکام نفی احکام تکلیفی ای به اصطلاح الهاز مس عبارتفع ر  یا معنای ؟ خذه است ؤامفع ر  دو معنای ، ابت بشودث

بخش سوم راجع به سنن رسول الله حدود حدیث است حدود سنت است. ، این معنای حدیث است، شود مثلا نفی طلاق وضعی هم می

یجا در فقه ارتکازی شما خواهد شد.نکته اگر ارتکازی شد نکته را همیشه در نظر داشته باشید. این این سه تا   تدر

وده و معنایش هم این است خیلی خوب اگر ثابت شد که پیغمبر فرملا ضرر گویید شما میمثلا حدود سنت. ، معنای سنت، سنتثبوت 

یک دفعه وضو ضرری است خوب لا ضرر  . خوب در لا ضررحالا فرض کنید معنایش نفی حکم است، ه استن حکم برداشته شدآکه 
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ل ضرری است یک دفعه یک دفعه کل عم، عمل ضرری است نه کل عملء جز، فعه فقط شستن دست راست ضرری استیک ددارد برمی

 ؟  شودهم جاری میء یا لا ضرر در اجزا، آعمل ضرری استء جز

ی د بقیهیعنی یجب علیک ق، دارد مخصوصا اگر اثبات بشودست را برمیشستن دست را فقطیا آشستن دست راست ضرری بود اگر 

 ؟شد روشن این باید به بیان معصوم بیاید. ، دارد یا یا کل عمل را برمیآ. این نکته که دارد تیمم بکنیم را برمیء کل وضویا نه ، ء وضو

باید از طرف معصوم تایید سه نکته فقه شیعه ارتکاز شیعه فرهنگ شیعه بر این بود که این هر اصل سنت معنای سنت حدود سنت س پ

 بشود.

،  حدیث رفع کلا نیامد در حدیث شیعه لذا ما با مشکلن وقت چون آ، کند این باید از طرف معصوم یا نفی احکام میآرفع حدیث 

با این موافق نبوده باز تلقی اصحاب ما هم خواند مده که باز متنش هم با اهل سنت نمیآکه الان با این حدیث واحد ، لروشن شد سر مشک

حدیث رفع مده از این جهت این آن شش تا آتا در اینکه بگوییم امام به خاطر ضرورت سه تا را گفته این سه این مشکل دیگر این بود. مگر 

 ن شش تا هم نفی حکم وضعی بشود. آدر نفی حکم وضعی کرده چون سه تا را گفته و ن وقت بگوییم آست ح نیمصطل

یمبنابراین انصافا با این راه که در طلاق هم پس  شمول ، ن مقام اثبات حدیث رفع ، آخورداین هم به درد این مقام ما نمی، روایات دار

ر باب نفی طلاق مکره است این قسمت را که این قال النبی باشد حدیث رفع برای احکام وضعی این محل کلام است . ما با روایاتی که د

 توانیم اثبات بکنیم.را نمی این

ن مطلب نائینی این آعرض کردم خر وقت یک مناقشه ای آه دیروز من توضیح دادم کفرمودند نائینی را هم که باز اینجا مرحوم طلبی م

مسلمین ذاک الی امام الدیروز عرض کردم صغرایش تقیه است. که همان مثال معروف که روایت کبرایش حقیقی است گاهی اوقات ، است

ولایت ر حاکم و خلیفه و بنا به قول به ای ماه رمضان و اثبات عید فطر در اختیافطار و صوم اثبات روزهد که فطر شو از این معلوم می، ان صام

وید ذاک الی امام المسلمین گمیاینکه وید گخوب مرحوم نائینی می، اثبات بکند تواند شرع میگیرد. حاکم در اختیار فقیه قرار میفقیه 

یم یعنی کبری را   صغری است . در این صغری تقیه شده است. سفاح امام المسلمین این این امام مسلمین ابوالعباس اینکه اما قبول دار

شود اما در حلف حدیث رفع ثابت است حدیث رفع شامل نفی احکام وضعی میگوید در اینجا هم همینطور است وقت نائینی مین آ

 .  تدر تطبیق تقیه اس، طلاق نزد ما باطل است این یکی تقیه استحلف به ، به طلاق
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مده از حدیث رفع که استفاده کرده بعد گفته آشروط متعاقدین در اختیار حث مرحوم شیخ انصاری در باستاد ببخشید : از حضار یکی 

حدیث ، شوداین می، شودمیگفته این ، جزو این گرفته این ه اینکه این یک چیزی در باب طلاق هم هست که طلاق مکره درست نیست ن

 متعاقدین .تا باشد اختیار باید پس نیست درست طلاق مکره ، طلاق هم  شود در بابین میارفع هم 

قصد شرط است. ، ت ایقاع در ایقاعا، خاص خودش باشدی ن ممکن است به خاطر مسالهآ، رست نیستدانم دمی:  الله مددییت آ

 مهم است.نکته این د او بشو شامل اما اینکه حدیث رفع 

 درش که خوب نفرموده : از حضار یکی 

که حدیث رفع شود این دلیل میة بعض الاحکام الوضعیبرفع گوید چون امام استشهاد الامام به فی شیخ میمرحوم : الله مددی یت آ

 شود. فی احکام وضعیه هم مینشامل 

گوید بیان حکم مین کبرایی که ایشان آ، وقت من عرض کردیم ببینیدخر آکنید چون دیروز اشکال ما به مرحوم نائینی خوب دقت مطلب 

ما باید دلیلی دیگری داشته باشیم که فطر و صوم به دست ، مده باشد تا بگوییم صغری تقیه استآیگری دواقعی است این باید در دلیل 

یم ذاک الی امام المسلمین در این روایت هم خلیفه است به دست حاکم است بعد  ر ابوالعباس سفاح ببگوییم تطبیق امام المسلمین دار

 ؟ است دقت کردید تقیه 

ی است شاید تقیه در کبری در صغر گویید تقیه شما از کجا میبنا شد دلیل ما یکی باشد همین یک روایت باشد و تقیه هم هست اگر 

وضعی کرد امام با حدیث رفع نفی احکام ، حدیث رفع را جای دیگر داشتید خوب دقت کنیدشما اگر ؟ . این مطلب روشن شد هم باشد 

 . دقت کنید ، اما کبری صادق استف به طلاق هم کرد این حلف به طلاق تقیه است اینجا در حل

ید مشکل استشما  یم . حدیث رفع نه تایی را ناصلا حدیث رفع ثلاثی را ما ها ، ندار یم که ظواهدار  ردخو به همان مواخذه میرش هم دار

یم تطبیقات و یم مثلا بگوید مثلحدیث رفعی که ما دار این ، این روایت تطبیق است این روایت مهم است ، این روایت تطبیق دارد  ش را ندار

یم. پس سنخ روایتی که امام بخواهد  فوائد بحث و هم  برای هم فرمودند من این را توضیح دادم نینائیاین مطلبی هم که تطبق بکند ندار

 .جای دیگر 

ینآ الله علی محمد و وصلی   له الطاهر


